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چکیده
کاربرد نماد در هنر والاترین شکل بیان ایدة هنرمند است. یکی از نمادهاي به کار رفته در آثار 
هنري، درخت و یکی از درختان که در گذشته در نقوش ایرانیان دیده شده، سرو است که مانند 
درختان هوم و مورد دارای قداست بوده است. هدف از این پژوهش، مطالعۀ بصري نمونه نقاشي هاي 
ایراني با روش اسطوره شناسي است. سوال اصلي پژوهش این است که آیا نقش مایۀ درخت سرو، 
نماد کشور ایران است؟ مسیر انجام این پژوهش، ریشه شناسی نقش مایۀ درخت سرو در ایران از 
روش اسطوره شناسی طبیعی ماکس مولر همراه با تحلیل بصري حضور این نقش مایه در سه نمونه 
از آثار هنری دارای نقش مایۀ سرو از آثار نقاشی ایرانی، با روش نشانه شناسی پیرس می باشد. شناخت 
ریشه های اسطوره ای این نماد باستانی و اینکه چه روایت هایی پس پشت آن وجود دارد، در تحلیل 
آثار هنری ایراني- اسلامي کاربردی است؛ چون می تواند در تحلیل آثار یاری دهنده باشد. یافته های 
پژوهش نشان می دهد که سرو در اصل نماد استقامت و نامیرایی ایرانیان تاکنون می باشد؛ به این علت 
که از دوران باستان تا به امروز یورش اقوام مهاجم به ایران، که گاهی منجر به شکست و تسلیم ایرانیان 
می شد، هرگز موجب نشده که آنان اصالت و هویت خود را در طول تاریخ رها نمایند و همواره برای 
یادآوری این نکته به جهانیان، در آثار هنری از نماد سرو که نماد و نشان ایرانی است، استفاده می کنند.

کلیدواژه ها: نمادشناسی، نقش مایه سرو، اسطوره شناسی، ریشه شناسی، ماکس مولر.
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Abstract
The artist’s ideas can be expressed most effectively through the use of symbols in 

art. A tree is a symbol used in art, and the cypress is a tree that was used in Iranian motifs 
in the past. The goal of this study is to visually examine an example of Iranian paintings 
using mythology as a method. Is the cypress motif considered a symbol of Iran? That’s 
the primary question of this research. The path of this research is the etymology of the 
motif of the cypress tree in Iran using the natural mythology method of Max Müller, and 
the visual analysis of the presence of this motif in 3 examples of works of art with the 
motif of the cypress tree from Iranian paintings, using the semiotic method. Knowing 
the mythological roots of this ancient symbol and what narratives are behind it is essen-
tial in the analysis of Iranian-Islamic works of art. According to the research findings, 
the cypress has been a symbol of endurance and immortality for Iranians throughout 
history. From ancient times to the present day, the attacks of invading nations on Iran, 
which sometimes led to the defeat and surrender of Iranians, never caused them to 
abandon their originality and identity throughout history, To remind the world of this 
point, they always use the cypress symbol in works of art, which is an Iranian symbol.
Keywords: symbology, cypress motif, mythology, etymology, Max Muler.
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مقدمه 
هنرمندان ایرانی در تمام اعصار، گل ها و درختان را به عنوان نمادهای تزئینی بر آثار هنری 
نقش نموده اند. به قول بزرگان هنر، کاربرد نماد در آثار هنری، متعالی ترین نوع بیان هنرمند 
درآثارش می باشد. یکی از نمادهایی که از دیرباز در هنر ایران به کار رفته درخت است. یکی 
از درختان که از گذشته در نقوش ایرانیان دیده شده، درخت سرو می باشد. نام علمی سرو 
cupressus از نام یونانی آن اقتباس شده است که از دو واژة kuo به معنای تولید و parsio به 
معنای مساوی مشتق شده و به مناسبت تقارن شاخه ها و تاج درختان آن  ها می باشد. درخت 
سرو را می توان در نگاره های پیش از اسلام بر دیواره های تخت جمشید یافت. برخی بر این 
عقیده اند که سرو برای ایرانیان نماد آزادی و آزادگی، شادی و خرمی و نماد مقاومت در برابر 
طوفان ها بوده است. برخی نیز آن را نماد اهورا مزدا در دوران زرتشت دانسته اند. در هنرایرانی 
- اسلامی بته جقه حکایت از انسانی دارد که در پی کمال است. همان طور که نیم دایره 
به دنبال دایره شدن است، انسان نیز به دنبال کمال خدایی می باشد. گاه در نظر هنر شناسان 
بته جقه، نماد درخت سرو معرفی شده است. در این صورت، درخت سرو نماد انسان جویای 
کمال معرفی می شود. گروهی نیز نقش بته جقه را شعله و نمادی از آتش مقدس زرتشتیان 
و ایران باستان می دانند. این نقش به عنوان طرحی مستقل تا قرن 12 قمری روی قالی ها و 
گلیم های ایرانی دیده نشده که این مساله احتمالاً به دلیل تقدس این نقش مایه بوده است. 
سوال پژوهش این است که چرا نقش مایۀ سرو نماد ایران باستان بوده و در تمام آثار هنری که 
از ایران باستان به جا مانده دیده می شود؟ به نظر می رسد، بهترین روش مطالعه و پژوهش در 

جهت پاسخ به این سوال روش اسطوره شناسی طبیعی ماکس مولر باشد.

پیشینة پژوهش
با بررسی در پایگاه های مختلف علمی، مقالات، پایان نامه ها و کتب در رابطه با پیشینۀ این 
موضوع به مواردی از این قبیل برخورد نمودیم. در مقالۀ زندی و سفیری )1395( با عنوان 
»مطالعۀ تطبیقی تجلی نمادین سرو در ادبیات و نگارگری ایرانی«، سوالی که مطرح شده این 
است که چگونه می توان میان عنصر سرو در ادبیات و نگارگری رایطه ای یافت که آن را توضیح 
دهد؟ و چه رابطه ای بین عنصر سرو در ادبیات و نگارگری وجود دارد و چگونه می توان آن 
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را توضیح داد؟ هدف اصلی پژوهش دستیابی به رابطۀ معنایی و نشانه ای بین عنصر سرو در 
ادبیات و نگارگری می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه  بینامتنیت میان نماد سرو 
در اشعار و نگارگری ها وجود دارد و رابطۀ بینامتنی بیش متنیت همانگونگی و بیش متنیت 

دگرگونی افزایش و جانشینی نیز مشاهده می شود.
در مقالۀ زارع زاده و پورمند )1388( با عنوان »بازنمود باورهاي مردم یزد در نقش نمادین 
سرو«، سرو را به عنوان یک نماد در بستر حیات اجتماعی و زندگانی مردم یزد مورد بررسی 
قرار داده و سرو به عنوان نظامی از مفاهیم باروری، برکت، ارتزاق، شفابخشي، رستاخیز، حیات 
دوباره و بازگشتی جاودانه به اصل واحد است که در گذر زمان فرسوده نشده، بلکه به حیات 

خود در پهنه آئین ها و رفتارهای اجتماعی مردم ادامه داده است.
با عنوان »مطالعۀ تحلیلی  ارشد  پایان نامۀ صدقی )1395( در مقطع کارشناسي  در 
قابلیت های گرافیکی نقش درخت سرو درطراحی«، ابتدا به بررسی نماد درخت سرو و نقش 
اساطیری آن و تطور سرو در هنرهای تزئینی ادوار گذشته و جایگاه آن در ادبیات پرداخته، و 
نماد سرو را در معماری اسلامی به ویژه دوران صفوی وعناصر تزیینی آن و خانه های تاریخی 
کاشان را مورد کاوش قرار می دهیم. سپس به بررسی نقوش سرو در دسترس خانه تاریخی 
فاخر کاشان پرداخته، انواع نقش سرو از نظر شکل ظاهری آن، اضافات و الحاقات همچون 
ریشه)ته ترنج(، تنه )مشعشع منقوش(، سرشاخه )سرترنج( و نقش سرو در قاب و غیر آن، 
جایگاه نقوش و معانی نمادین آن، بررسی می گردد. بررسی نقوش اساطیری، به ویژه نماد 
درخت و بالاخص نقش سرو و سیرتطور نقش اندازی آن در هنرهای تزئینی و تحلیل نقوش 
سرو و بررسی تطبیقی نقوش سرو خانه های تاریخی فاخر کاشان در این پژوهش از دیگر 
دستاوردهای این بررسی خواهد بود. نتیجه آنکه هنرمند حوزه هنرهای تجسمی به کمک 
اصول نمادشناسی، اسطوره شناسی و به مدد نوآوری و خلاقیت خود، می تواند با برداشتی آزاد 

از نقوش انتزاعی به خلق آثاری بکر و بدیع بپردازد.
در پایان نامۀ حجازی )1391( در مقطع کارشناسي ارشد با عنوان »بررسی عناصر بصری 
و مفاهیم نمادین نقوش گیاهی در هنر بومی مازندران - پروژه عملی: بازنگری و کاربرد نقوش 
گیاهی هنر بومی مازندران در اشیاء کاربردی چوبی«، به جهت شناسایی و حفظ اصالت قومی 
و نیز اهمیت گیاهان، نقش مایه های گیاهی موجود در هنرهای بومی منطقه مورد شناسایی، 
دسته بندی و تحلیل واقع شده است. جنبه های بصری و زیبایی شناسی نقوش گیاهی و بازتاب 
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اعتقادات و باورهای نمادین آن ها بررسی گردید. با توجه به نتایج به دست آمده در مازندران، 
هم پایه انواع دیگر نقوش، نقش مایه های گیاهی، تحت باورهای دینی و فرهنگی منطقه به 

نصویر درآمده است.
در مقالۀ کفشچیان مقدم و یاحقی )1390( با عنوان »بررسی عناصر نمادین در نگارگری 
ایران«، بررسی انواع عناصر نمادین بر اساس طبقه بندی نمادهای هندسی ، تلفیقی و طبیعی، 
روند شناخت عمیق تری را از عملکرد عناصر و نمادگرایی در آثار نگارگری ایران فراهم ساخته 
است. با بررسی طبقه بندی نمادها در این نوشتار، می توان به این نتیجه اذعان داشت که ابداع 
و استفاده از عناصر نمادین در دوره های مختلف نگارگری ایران، صورت مستقلی نداشته، بلکه 
روند تکاملی را در صورت و محتوا طی کرده است. با توجه به بررسی پیشینه، مشخص شد 
پژوهشی که به طور ویژه و خاص به ریشه شناسی نقش مایۀ گیاهی سرو از روش ماکس مولر 
و تحلیل دیداری آثار دارای این نقش مایه پرداخته باشد در دسترس نگارنده قرار نگرفته است.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش به روش اسطوره شناسی طبیعی ماکس مولر با رویکردی عرفانی انجام شده 
است. جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای صورت گرفته است. تصاویر مورد نیاز از کتاب ها 
و سایت های معتبراستخراج شده است. دو اثر نگارگری از کتاب شاهنامۀ شاه طهماسبی و یک 
اثر از آثار صادق تبریزی از هنرمندان مکتب سقاخانه جهت تحلیل دیداری نماد سرو از آثار 
نقاشی ایران انتخاب شده است. تحلیل آثار به صورت کیفی با روش نشانه شناسی پیرس انجام 

شده است.  

تصویر1: نقش درخت سرو در نقوش تخت جمشید، )وبسایت وزارت میراث 

فرهنگی(

روش اسطوره شناسی طبیعی ماکس مولر 
ماکس مولر پدید آورندة روش اسطوره شناسي طبیعي است. او 
در جهان به عنوان پدر دین شناسي نوین شناخته شده است. مولر 

یک طبیعت گرا بوده است و از اسطوره شناسي مدد گرفته و پي برده که ادیان باستاني خاستگاه 
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طبیعت دارند. مسیر انجام این پژوهش ریشه شناسی نقش مایۀ سرو در ایران به طور کل از 
روش اسطوره شناسی طبیعی ماکس مولر و همچنین تحلیل دیداری حضور این نقش مایه در 
سه نمونه از آثار نقاشان ایرانی به صورت گزینشی که دارای نقش مایۀ سرو هستند، به روش 
نشانه شناسی انجام شده است. ماکس مولر می گوید منشأ دین، استعداد دریافت امور نامتناهی 
است و مظهر امور نامتناهی طبیعت و پدیده های طبیعی است. به این دلیل که ماکس مولر 
طبیعت گرا است، بنابراین برای شناخت طبیعت از اسطوره شناسی مدد می گیرد. او معتقد 

است در اسطوره شناسی طبیعی چهار کار باید انجام داد: 
1. روایت اسطوره ای پشت نقش مایه را یافت.

2. اسامی خاص در روایت را یافت. 
3. ریشه های اسامی خاص را پیدا و اتیمولوژی انجام داد.

4. به جای اسامی، معانی جدید را قرار داده و روایت را به شکل جدید می خوانیم.
در گام اول، باید روایت اسطوره ای پشت نقش مایۀ سرو را مطالعه نماییم. روایت های 

اسطوره ای در ایران به سه دوره تقسیم می شوند: پیشازرتشتی، زرتشتی و پسازرتشتی.

سرو در اساطیر ایران
گیاهان در دوران باستان از اهمیت ویژه برخوردار بودند؛ چنان که چهارمین مرحلۀ آفرینش 
را در دین زرتشت مرحلۀ آفرینش گیاهان می دانند. »نخست بر میانۀ این سرزمین فراز رست 
چند پا بالا، بی شاخه، بی پوست، بی خار و تر و شیرین، او همه گونه نیروی گیاهان را در سرشت 
داشت. اهورامزدا، آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید« )بهار، 1373: 45(. فرشتۀ نگهبان گیاه 
گاه در روی زمین امرداد می باشد. نام او به معنای بی مرگی است. با توجه به نام او )بی مرگ( 
و رابطه اش با گیاهان می توان گیاه را نمادی از زندگی و جاودانگی دانست )همان: 83(. »در 
خصوص تولد زرتشت، روایات زیادی وجود دارد. یکی از آن ها در رابطه با گیاه هوم است که 
در روایات وجود دارد که » تولد وی رنگ آسمانی داشت و فرشتۀ نگهبان وی به درون گیاه 
هوم رفت و با شیره ای که از آن گرفته بود، به تن کاهنی که قربانی مقدس می کرد، درآمد. 
در همین زمان، شعاعی از جلال و جبروت آسمانی به سینه درخت فرود آمد که نسبی عالی 
و شریف داشت. آن کاهن دختر را تزویج کرد و فرشته و شعاع در بدن های ایشان درهم 
آمیختند و از آن میان زرتشت به دنیا آمد« )حجازی، 1391: 33(. درخت سرو، در زبان 
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پهلوی سرو و سرب، در زبان طبری سور، در سریانی شربینا، در زبان اکدی شورمنو، در زبان 
فرانسه سیپرَه نامیده می شود )یاحقی، 1386: 345(. سرو راست قامت مانند مورد، سراب و 
هوم، مقدس و از دیرباز علامت خاص ایرانیان بوده است. اسم درخت سرو یادگار ارتباط آن 
با ناهید است که در اساطیر رمزی از آزادگی و آزادی به شمار می رود. در ادامه، به مطالعۀ 

روایت های درخت سرو می پردازیم.

باورهای پیشازرتشتی
درخت در باور ایرانیان نماد جاودانگی، شاه، مقام سلطنت و حکومت است. هنوز در 
بسیاری از تمدن ها مانند ایران، اصل و نصب خانوادگی را با درخت می سنجند و هر فرد 
برای خود شجره نامه ای دارد )خلیلي، 1389: 54(. میرچا الیاده دلیل تقدس درخت را در 
این می داند که »درخت عمودی است و می بالد و برگ هایش می ریزند و دوباره می رویند. در 
نتیجه، به دفعات بی شمار تجدید حیات می کند که ریشۀ آن در مشاهدة عرفانی درخت، به 
عنوان صورت و وجهی از زیست و حیات است. درخت به حکم قدرتش یا به بیان دیگر، از 
این رو که واقعیتی مافوق بشر را متجلی می کند، مقدس می گردد« )الیاده، 1385: 262(. سرو 
در دوران قبل زرتشت و در آئین مزدایی، نمادی از سپنتامینو )روح مقدس( و شعلۀ جاودانیت 
و همچنین مهر بوده است. در آئین های قدیمی ایران مثل آئین مزدایی، مهر یا میترا خدای 
ایرانی، خدای همیشه جوان محسوب می شود و علت انتساب نام درخت سرو به میترا نیز 
احتمالا همین است« )حجازی، 1391: 40(. حتی آراستن کاج در دوران کریسمس را که هم 
خانواده با سرو می باشد، سنتی می دانند که همراه با باورهای میترا به اروپا کشانده شده است 

و همچون دیگر باورهای مهر پرستی در اروپا ریشه دوانده است )همان(.

باور زرتشتی
چند روایت وجود دارد که قدیمی ترین آن ها از نظر تاریخی به زرتشت منسوب است. 
زرتشت سال ها برای عبادت از شهر خود به نام شیز )به مدت 15 سال( به کوه ساوالان می رود 
و زمانی که بازمی گردد، دارای خرد و پیامبر شده است. از آن سفر با خود کتاب اوستا، که 
هرگز تحریف نمی شود، سه شعلۀ آتش و دو بوتۀ سرو به همراه می آورد که آن سه آتش، 
همان سه آتشکدة معروف ایران هستند که هرگز خاموش نمی شوند و از آن دو بوتۀ سرو، یکی 
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سرو کشمر است؛ چون در شهر کاشمر کاشته می شود و روایت است اگر کسی به این سرو 
آسیب بزند، خودش کشته خواهد شد. سرو دوم را در یکی از روستاهای توس بر زمین قرار 
می دهد. هر دو سرو در خراسان کشت می شوند. هر سه عنصر همراه زرتشت، جاودانگی به 
همراه داشتند و روایت است که زرتشت این سه تحفه را برای دعوت پادشاه وقت گشتاسب به 
دین، نزد او برده است. این معجزة دینی زرتشت چنین توصیف شده: زرتشت آن درخت سرو 
را در زمین کاشت. چون بار آمد، هر برگ که از شاخ می رویید؛ در آن برگ به فرمان اورمزد 

مینوانه به سخن پاک نوشته شده بود که »ای گشتاسب دین را بپذیر«.

باورهاي پسازرتشتی )روایت سروی که از خون سیاوش می روید(
در اوستا از سیاوش به عنوان سیاورشن یاد شده است که سیا به معنی سیاه و ارشن، به 
معنای حیوان نر می باشد. بنابراین، بنابر سنت ایرانیان قدیم، دارندة اسب سیاه گشن معنی 
می شود. سیاوش جزو افرادی بوده که از نسل پادشاهان و دارای فرِکیانی بوده است. واژة 
»kawi« که بصورت اوستایی »کی« یا »kay«  قبل از دوره زرتشت در مقابل نام شاهان 
می آمده تنها خاص نواحی شرقی بوده است. سیاوش پسر شاه ایران کیکاووس بود، اما به مقام 
پادشاهی نرسید )پورداوود، 1377: 226 و 234(. بر پایه نظرات بهار، بن مایۀ اصلی داستان 
سیاوش، همان مرگ و زندگی دوباره طبیعت به شکر خدا بر روی زمین و شهادت و باز زایی 
اوست. به همین دلیل، وی سیاوش را خدای شهید شوندة نباتی می داند و بر این باور است 
که اقوام کشاورز دوران باستان با دیدن رویش و رشد گیاهان در زمانی خاص و خشک شدن 
آن در مرحلۀ بعد به این نتیجه رسیدند که تا گیاه به نیستی نرود دوباره در هنگام بهار رشد 
نخواهد کرد. سیاوش از شخصیت هایی است که قبل از ظهور و حضور در عرصۀ شاهنامه در 
محیط رازآلود اسطوره، خدایی خاص با کارکردی ویژه تلقی می شود. او یکی از با استعدادترین 
چهره های حماسی اسطوره های ایران می باشد که مراحل تدریجی گذر از مقام خدایی و 
رسیدن به مرتبۀ انسانی را پیموده است. »سودابه سیاوش را به جهان نیستی می فرستد. 
سودابه به معنای دارندة آب سود بخش است. مانند الهۀ آب در اساطیر سومر»اینین« که 
باعث مرگ خدای کشت و باروری می شود« ) بهار، 1378: 95(. »سیاوش در اسطوره، خدای 
گیاهان است. او باید بمیرد تا سرسبزی و طراوت به طبیعت بازگردد. این باور به حماسۀ ملی 
به نوعی راه یافته است. آن زمانی است که پس از شهادت از خونش گیاه می روید. این گیاه 
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تقویت کنندة باورهایی است که او را ایزد نباتی می داند. سیاوش در باور اسلام، به عنوان باور 
راسخی که بیشتر حرکت های فرهنگی ایران را تغییر داد، از فرهنگ ایرانی به فرهنگ ایرانی 
- اسلامی منتقل می شود. تحول اساطیری سیاوش در طول تاریخ به صورت امام حسین{

رخ می نماید. در واقع، سیاوش اسطوره ای، جای خود را به امام حسین{ تاریخی می دهد. 
مردم ایران با پشتوانۀ عظیمی از شهادت سیاوش، یاد امام حسین{ را گرامی می دارند. گیاه 
همیشه سبز سرو یا پر سیاوشان از خون سیاوش می روید و گیاهی است که هر چه می برندش 
مجدد سبز می شود و نشان زندگی پس از مرگ می باشد. رابطۀ نزدیکی بین مفهوم خون و 
سرو وجود دارد. به طوری که در تعزیه و سوگ شهادت امام حسین{، در علم های مراسم 
محرم از نمادها و شمایل سرو استفاده می کنند. پس گیاه سرو کارکردی اسطوره ای دارد و در 
روایات اسطوره ای ایران جایگاه خاصی به خود اختصاص داده است )مسکوب، 1387: 45(. 
با توجه به روایت هایی که مطالعه شد، تا حدودی مشخص شد درخت سرو در ایران باستان 
نشان مهر یا خدای میترا )خورشید و در دوره ای ناهید( بوده یا به عبارتی، نماد نور بوده است 
و زرتشت بعد از سال ها عبادت و مبعوث شدن به پیامبری، از کوه ساوالان نور را از آسمان به 

ارمغان می آورد و در زمین قرار می دهد.

تحلیل بصري سرو در آثار هنری
درآثار نقاشی ایران، چه در نگارگری ها و چه در آثار نقاشی مکتب سقاخانه و آثار سبک 
نقاشی قهوه خانه ای بعضاً می توان نقش مایۀ سرو را مشاهده نمود. در این پژوهش، برای تحلیل 

آثار نقاشی دارای نقش مایۀ سرو، از روش نشانه شناسی پیرس استفاده شده است.

نشانه شناسی پیرس
چارلز سندرس پیرس )1839-1914(، از اندیشمندان قرن نوزدهم بود. عمده ترین آثار 
او در زمینۀ فلسفه، منطق و متافیزیک است. به عنوان بنیان گذار نهضت فلسفی پراگماتیسم 
نیز مشهور است. فلسفۀ او 75 سال پس از مرگش مورد استقبال قرار گرفت. اکنون اندیشه 
او در سنت های مختلف فکری جای باز کرده است. نشانه شناسی علمی است که به مطالعۀ 
نشانه ها و کاربرد آن ها با توجه به الگوها و مکانیزم ارتباطات می پردازد. »برای پیرس معنای هر 
 )interpretant( و تفسیرکننده )sign( نشانه ،)object( اندیشه، به وسیلۀ ارتباط سه گانۀ شیء
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تعیین می شود. نشانه یا بازنمود )representamen( چیزی است که به شخص یا چیزی 
دلالت می کند. شیء یا مدلول )object( همان چیزی است که نشانه یا بازنمود ما به ازای آن 
است و تفسیرکننده که غالباً آن را نشانۀ ذهنی می دانند، همان چیزی است که وقتی انسان 
با یک نشانه برخورد می کند، در ذهن او ایجاد می شود. به عبارت دیگر، تفسیرکننده، فکری 
است که در ذهن ایجاد می شود. در واقع، نوعی نتیجه است که می تواند خود نشانه واقع شود، 
و بدین گونه نشانه های دیگر به وجود آید« )جوان دل، 1380: 44(. در فلسفۀ پراگماتیسم 
پیرس، هر عمل قاعده مندی دال بر عقیده ای است. بنابراین معنایی نمادین دارد. پس تعریف 
عقیده عمل قاعده مند می شود. نماد، یعنی قاعده ای که میان عقیده و عمل رابطه ای متقابل 
برقرار می کند که منظورش از علم عملی یا عملی علمی این است. منظور پیرس از علم 
عملی تا حدی همان عقل عملی کانت است. پیرس بر این اساس می گوید: هنر و اخلاق را 
با عملیات پسینی می شود، هدایت نمود. چون هر دو بر مبنای قواعدی که از روی عقاید به 
وجود آمدند، به فعلیت می رسند. سیستم نشانه شناسی پیرس، یک سیستم سه تایی بر مبنای 
فرض، علت و دلیل است. فرض به این معنا است که ذهن به ما می گوید: میان موضوع و یک 
شیء احتمال دارد رابطه باشد. علت یعنی رابطۀ واقعی وجود دارد و خودش علت به وجود 
آمدن یک چیز است. در دلیل پیرس می گوید: فرض، از طریق علت به دلیل تکامل پیدا 
می کند. بنابراین نماد کامل ترین نوع نشانه است، چون قانونمند یا همان نشانۀ متعالی می باشد. 

پس چیزی که به قانون بدل شود، عموم افراد در هر 
سرزمینی مفهوم آن موضوع را متوجه می شوند. بنابر 
این وقتی پیرس از نشانه شناسی صحبت می کند، 
هدفش این است که به عمل گرایی برسد. منظور از 
این عمل، همان غایت است. در اینجا به عملیاتی 
شدن نمادشناسی نشانه شناختی می رسیم تا بتوانیم 
آثار را تحلیل نماییم. بنابراین پیرس از متودولوژیک 
یا روش شناخت استفاده می کند. یعنی عملیاتی که 

مبتنی بر معرفت شناسی است.
 

)von stuart, 1976( ،16 تصویر2: سام زال را ترک می کند، سدة
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نگارة سام زال را ترک می کند
در نگارة اول، چیزی که می بینیم در ابتدا، بنای یک عمارت است که در دو طبقۀ آن افراد 
زیادی دور هم جمع شده و در طبقۀ بالا، در یک اتاق سه نفر دور هم نشسته اند و دو درخت 
سرو راست رسته در فضای پشت سر آن ها قرار گرفته اند. چون عینیت تصویر را می توانیم 
ببینیم. پس مشخص می شود، نقش مایه در این اثر عینی است و کیفی نیست، اما هنوز قانونی 
نشده است. به دلیل اینکه برای قانونی شدن ابتدا باید عمومیت یابد. با توجه به اینکه داستان 

نگاره سرگذشت زال می باشد، در اشعار شاهنامه در مورد این نگاره این گونه آمده است:
 »پسر داد یزدان بیانداختم ز بی دانشی ارج نشناختم / گرانمایه سیمرغ برداشتش همان 
آفریننده بگماشتش بپرورد او را چو سرو بلند مرا خوار بد مرغ را ارجمند« ) فردوسی، 1373: 

.)152
پس سام پسرش زال را به سرو تشبیه نموده است، بنابراین در اینجا سرو نماد زال 
می باشد. با توجه به ماجرای تولد زال که سپید مو به دنیا می آید، سام از داشتن او ننگ داشت 
و فرمان می دهد او را به کوه البرز بردند و کنار لانۀ سیمرغ رها نمودند. و این طرد شدن زال 
توسط پدر، ارتباط نمادین زال با درخت سرو می باشد. ارتباط بین شیء )سرو(، با موضوع را 
می یابیم که ایندکس )Index( می باشد. حال سوال این است که رابطۀ این ها چیست؟ در 

این نگاره، با داستان ترک پسر توسط پدر مواجهیم. 
موضوع ترک فرزند باعث ایجاد ترکیب بندی این نگاره 
شده است، پس گام سوم نشانه شناسی پیرس در اینجا 
گام چهارم، می توانیم  بنابراین در  »علت« می باشد. 
بگوییم معنای سرو در این نگاره اینست که در آن دوره 
ترک فرزند و رها نمودن او با نقش مایۀ سرو نشان داده 
می شده است. پس نتیجه این است که در آن دوره سرو 
نشانه یا نماد سرگردانی و رها شدن انسان در این جهان 

پر ماجرای اندوهگین قلمداد می شده است.

 von stuart,( ،16 تصویر3: فریدون سر تور را دریافت می کند، سدة 
)1976
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نگارة فریدون سر تور را دریافت می کند
فردوسی بارها قهرمانان شاهنامه را به سرو تشبیه نموده است. وی به دفعات، ایرج و 
برادرانش سلم و تور را به سرو تشبیه نموده است. که هر سه پسران فریدون شاه می باشند. 
در تصویر 3 حیات و فضای باز یک عمارت را می بینیم که فردی در مرکز فضای آن عمارت 
و روی ایوان نشسته است. افرادی در اطراف او ایستاده اند که به نظر می آید مریدان فرد مرکز 
تصویر می باشند. در پشت شخصیت اصلی تصویر 3، درخت سرو راست رسته قرار گرفته اند 
که احتمالاً نماد پسران فریدون می باشند؛ به دلیل داشتن فر پادشاهی. مسیر جوی آب از یک 
طرف نگاره شروع شده و از زیر درخت سرو می گذرد و بالای سر فرد مرکزی نمایان می شود.

پس در اینجا نیز عینیت تصویر به راحتی مشخص می باشد. نقش مایۀ عینی است و کیفی 
نیست، اما هنوز قانونی نشده و عمومیت نیافته است. شخصیت مرکز نگاره احتمالاً فریدون 
می باشد، بهرام بیضایی در کتاب ریشه یابی درخت کهن، درخت سرو را نماد فریدون عنوان 
نموده است )آل ابراهیم، 1394: 34(. همان طور که در روایت ها نیز مطالعه شد، سرو نماد 
میترا، ناهید، نور، روح مقدس و حیات پس از مرگ نامیده شد. در نتیجه، فریدون و پسرانش 
نیز نماد آزادی و نور و روح مقدس و نیکی می باشند، چون فریدون پادشاه است، اهریمن 
نمی تواند بر او نفوذ کند. جوی آب در تصویر نماد آناهیتا یا الهۀ آب ها است که در اساطیر نماد 
آزادگی است. چون نگارگر سعی دارد فریدون و پسرانش را به سرو شبیه کند، پس ارتباط بین 
شیء با موضوع را پیدا می کنیم که شباهت می باشد و سرو در اینجا آیکون )Icon( می باشد. 
چون برای همۀ انسان ها تبدیل به نماد نشده نمی توانیم بگوییم سیمبل )Symbol( می باشد. 
در گام سوم نشانه شناسی پیرس، تشخیص رابطۀ موضوع نشانه و وجه عینی آن، بر مبنای 

فرض است. در شاهنامه، اشعار مربوط به فریدون اینگونه آمده: 
»خجسته فریدون زمادر بزاد / جهان را یکی دیگر آمد نهاد

ببالید برسان سرو سهی / همی تافت و فر شاهنشهی
جهانجوی با فر جمشید بود / به کردار تابنده خورشید بود

جهان را چو باران به بایستگی / روان را چو دانش به شایستگی« )فردوسی،1373: 57 (.
بنابراین موضوع این نگاره بیان پادشاهی فریدون و فرِ شاهنشهی او می باشد. درگام چهارم 
و تبیین معنای نشانه مشخص می شود که چون فریدون فرِ شاهنشاهی داشته و پادشاه بوده 

به سرو مانند شده است. پس سرو در اینجا نشان پادشاهان آزاده است.
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تصویر4: اثر بدون عنوان، صادق تبریزی، حدود دهة 80، )وبسایت 

حراج هنری تهران(

اثر بدون عنوان از صادق تبریزی
در تصویر 4 که اثر صادق تبریزی از هنرمندان مکتب 
سقاخانه )نوگرا(  می باشد، از مضامین نوستالژیک و 
نقش مایه های آشنای موجود در سنت نگارگری استفاده 
گردیده است. انسان هایی آزاد سوار بر اسب مشاهده 

می شوند که یادآور داستان های عاشقانه و قدیمی ایرانی هستند. در کل تصویر، موتیف ها و 
عناصر ایرانی دیده می شوند. انسان های سوار بر اسب و موتیف های قرینه وار، سروهای سبز 
رنگ و سطوح هندسی یادآور آبراهه های باغ های ایرانی می باشند. رنگ های درخشان سبز و 
فیروزه ای در ترکیب با طلایی، که یادآور باغ ایرانی و گنبدهای مذهبی ایران و سنت نگارگری 
هستند، در تصویر نمایانند. چون در تصویر از موتیف های ایرانی استفاده شده و سرو هم نماد 
نور و اهریمن کشی در ایران باستان می باشد، در گام اول، از امر کیفی صحبت می کنیم که 
حقیقی است و تبدیل به قانون شده است. در گام دوم، باید موضوع را بیابیم و رابطۀ آن با 
شیء اهمیت دارد. موضوع حضور سرو در این نقاشی وجود آبراهه های باغ های ایرانی می باشد. 
و چون باغ های ایرانی در جهان شناخته شده هستند؛ پس موتیف سرو در اینجا سیمبل است. 
چرایی سیمبل بودن این است که ترکیب او در مجموعۀ این نقاشی عمومیت پیدا کرده است. 
در گام سوم، سؤال این است که رابطۀ موضوع نشانه بر مبنای فرض است یا علت یا دلیل؟ 
چون سرو دال بر وجود باغ های ایرانی در نقاشی می باشد، بنابراین رابطۀ آن ها مبتنی بر دلالت 
است و باغ ایرانی، دلیل وجود سرو می باشد؛ نه علت آن. در گام چهارم، معنای آن مشخص 
می شود که وجود سرو به معنای حضور فرح بخشی وزیبایی باغ های ایرانی است. نشانۀ حضور 

سرو در این نقاشی، دال بر سرسبزی و فرح بخشی محل زندگی ایرانیان است. 

نتیجه
با مطالعۀ نقش مایۀ سرو از روش اسطوره شناسی ماکس مولر و ریشه یابی واژه ها از طریق 
مطالعه و بررسی روایت ها مشخص شد که اولاً دلیل مقدس بودن درخت سرو این است که 

مطالعۀ اسطوره شناسانۀ نقش مایۀ سرو و تحلیل بصري آن درسه نمونه آثار نقاشی ایرانی با روش نشانه شناسی پیرس



مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، سال دوم، شماره دهم، شهریور 681402

سرو نماد مهر و سپنتامینو و خون مقدس و نور بوده است. نوری که از معجزات زرتشت پیامبر 
محسوب شده و نماد بی مرگی سنت پیامبری نیز بوده است. سپس در ادامه با مطالعه و تحلیل 
دیداری نقش مایۀ سرو در آثار نقاشی ایرانی مشخص شد که نقش مایۀ سرو علاوه بر اینکه نماد 
پادشاهان آزاده و ضد اهریمن و همچنین نماد نامیرایی و سرسبزی است؛ نماد رها شدن، اندوه 
و سرگردانی انسان در این جهان رمز آلود هم می تواند باشد. به دلیل اینکه نقش مایه هاي سرو 
و بته جقه همواره در بیشترآثار هنری سنتی ایران حضور داشته، بنابراین تمام این دلالت ها 
را می توان به یک دلالت کلی خلاصه نمود و آن این است که ایرانیان در طول تاریخ همواره 

اصالت و هویت خود را حفظ نموده و خواهند نمود. بنابراین، سرو یک نماد ایراني است.
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